
 1بود؟ چه ابابكر ترور سبب

 

( دريافته بودند كه ابابكر به زودى جانشینى خود را از عمر مى ستاند و به ثی)خب ( و امويانطانیش) خطاب ابن عمر

 جانشینى ابابكر، ابوعبیده قرار داشت.  يكى ديگر از اعضاى حزب قريش مى سپارد و در رأس نامزدانِ

 مى گويد:  لعنه الله علیه شعبه بن مغیرة

ستند آن را از  برخى سند بودند و مى خوا شینى عمر ناخر ستانند، ولى ناكام ماندنداز جان عبدالرحمان بن ابى . 2او ب

  3عمر بود.بكر يكى از مخالفان سرسخت جانشینى 

ست عمر مخالف بود ی بن عبدالله تیمى )عموزاده طلحة سى را به عنوان  ؛ابابكر( نیز با ريا زيرا به ابابكر گفت: آيا ك

 4داخلاق است؟!عصبانى و برئیس پس از خود بر ما مى گمارى كه بسیار 

 وى مى گويد:  5؛بود شده نامید رياست به رسیدن از نیز عمر خود كه آن انگیزتر شگفت

شدن من از خلافت شت مگر پس از مأيوس  شان مى دهد كه عمر بعد  ؛... زيرا ابابكر، خلافت را به من واگذا و اين ن

  . ه استاز مأيوس شدن از رياست اقدام به ترور ابى بكر كرد

سته كار به خلافت از ابابكر بركنارى براى عثمان و عمر نیرنگ اگر شده ب ستانش و ابابكر بود، ن  بن ابوعبیدة يعنى دو

مى  دستتتت به دستتتت را خلافت مخزومى جهل ابى بن عكرمة و مخزومى ولید بن خالد اموى، عتّاب فهرى، جرّاح

 ندند. گردا
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سخ حیله ترورعمر يعنى  ی حیله شد ی ابابكر در پا سقیفه انجام  سقیفه مى  ؛ابابكر در  عمر در مورد نقش ابابكر در 

 فريب)عمر( نیز او را  مننیرنگ به كار برد و به همین سبب گر( با من  لهیحآن است كه آن مرد )ابابكرِ واقعیتگويد: 

  6.دادم

شین خود معرفى  كه كند مى اعتراف عمر شتارى او را به عنوان جان صورت نو صورت گفتارى و نه به  ابابكر، نه به 

ست شته( را ادامه خواهیم داد و وى مى گويد:  ؛نكرده ا شیوه )گذ رئیس  تو ديگر روز چند تا)ابوبكر( گفت: بلكه آن 

خود را به  او ولىرا به من مى دهد،  جمعه، رياستتت نماز اولینكردم كه در  گمان منابابكر،  با اين كلامِ .مى شتتوى

 7.من سخنى نگفت وردهلاكتش در مفراموشى زد. به خدا سوگند پس از اين جريان تا زمان  حالت

 (ندیبنش اشیخطاب به قتل رساند تا خودش در تخت پادشاه)پس ابوبكر را عمربن

 خود كنار در و داشته نگاه مدينه در را او چرا كه است پشیمان و كندمى خويش كردن مسموم به متهم را عمر ابابكر،

ها را  ترك كردم و آرزويم اين استتت كه آن را ستته كاردر آخرين روزهاى خود گفت:  (ابوبكراو ) .استتت نهاده باقى

دارم كه اى كاش وقتى خالد بن ولید را به شتتام گستتیل داشتتتم عمر بن الخطّاب را نیز به عراق  آرزودادم: انجام مى

 ۸... روانه مى كردم

ست آن جريان ظاهر شتن مورد در امويان كه ا صرار ابابكر ك شتند ا ساس بر زيرا ؛دا شده بود. تو ا سقیفه  افقى كه در 

ش خلافتقرار بود  ستیطانی) صورت د شود و در اين  ست  ست به د يابى عثمان به ( بین ابابكر، عمر و ابن جرّاح د

صوص اينخلافت محال بود، به شت زودتر بمیرد.پیرخطاب عثمان از عمربنكه خ شت  تر بود و احتمال دا )اما در پ

 به دست سر بر توافق برسد( انيحكومت به امو خواستندیكه در كل م شیپ یها ز سالبود ا نيا انيهوديپرده نقشه 

 عايشتته جهت همین به ؛بود معروف قريش حزب افراد بین در جرّاح، ابن و عمر و ابابكر بین خلافت شتتدن دستتت

از او پرسیدند كه  وقتى و مودن جعل وآله علیه الله صلى خدا رسول زبان از حديثى و زد داد قرار اين به مذهبى رنگى
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 ؛ابابكر راخواست كسى را جانشین كند، چه كسى را جانشین مى كرد؟ گفت: مى لهصلى الله علیه وآاگر رسول خدا 

 ۹: ابوعبیدة بن جرّاح را.گفت: پس از عمر چه كسى را؟ گفتند؛ عمر را: گفتگفتند: پس از او چه كسى را؟ 

 ( بر ضد ابابكر توانستند عثمان را در مرتبه پس از عمرابن خطابانيهودي ی)با كمک پنهانكودتا  ی به واسطه امويان

 قرار دهند. 

ستاد ابوبكر سیدن  ؛در روزهاى اخیر عمرش آرزو كرد اى كاش عمر را از مدينه به عراق مى فر ولى آرزوهايش با ر

 باد رفت.  برزهرآگین به شكمش  غذاى

ها هزار ها و دولت هاى مختلف است كه دهدست يابى به رياست ويژگى مشهور در حكومت سر بر رقابت و درگیرى

 پادشاه و وزير و كارگزار را قربانى خود كرده است و هر روز قربانى هاى تازه اى را نیز مى گیرد.

شود یبرا ابوبكر سط راهنما یطانیسال حكومت  ستم را در حقّ محمد  ،خببث انيهودي يیخودش تو آن همه ظلم و 

 .انجام داد السلامهمیمحمد عل و آل

ه خدايا لعنت كن نخستین ستمگری را كه ب؛  عَلی ذلِکَلّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحمََّدٍ وَ آلِ مُحمََّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُاَل

 ... دستم پیروی كرزور گرفت حق محمد و آل محمد را و آخرين كسی كه او را در اين زور و 
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